
 

 
 در مدرسهٔ محقّق نائینی نظریه انقلاب نسبت

 
  نجفی هادی :دروس

 دادی دستجردیمصطفی الهبه قلم: 

 چکیده                                                                                  
 بحثم فقه اصول دانش در مهم هاینظریه از یکی

 این اصلید. آمی کار به هادل   تعارض بحث در که دارد نام« انقلاب نسبت»
 آخوندق محق   و 2انصاریاعظم   شیخ توسط که است 1نراقی فاضل از نظریه

 اثبات را آن نائینی محق ق لکن است گرفته قرار نقد مورد 3خراسانی
 اندنموده اذعان بدان بزرگان از برخی که دهدمی توضیح و تبیین و

 دو هرهٔ ادل   مقاله این در .اندداده قرار نقادی مورد را آن برخی و
 دیدگاه و گرفته قرار نقد مورد مخالفان هٔ ادل   و شده مطرح طرف

 .است شده ات خاذ مختار نظریه عنوانبه 4نائینی محق ق

 مقدّمه

 که بین چند دلیل بودهر در فرضی متصو   است و "انقلاب نسبت"در دانش اصول فقه از مسائل مهم  یکی
 تی هفحت   وـ بیش از دو در بعضی از ابواب در بسیاری از مسائل فقهی  جایی کهز آنا تعارض وجود داشته باشد.

 شود.بحث مذکور مطرح می ،روایت متعارض وجود دارد ـ
 شوند که بیش از دو دلیل در مقابلاستفاده می مواردیدر «دوام نسبت»و «انقلاب نسبت» دو عنوان  

 امکانپذیر باشد.ع عرفی یا بعضی از آنها جم همهقرار گیرند و بین  یکدیگر
پس کنیم و سایجاد دو جمع عرفی آنو بین قرار گیرد مقابل دلیل دیگری در توضیح اینکه هرگاه دلیلی 

م ملاحظه کنیم،  نخستدلیل  به نحوی کهباشد هم در بین  دلیل سو می و حال از دنتیجه را نسبت به دلیل سو 
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ل و دنخست اینکه خارج نیست:  م نسبت بین دلیل او  م)و   شود، که در اینمنقلب می (به واسطه وجود دلیل سو 
مـ  دوم اینکه شود؛محق ق می «انقلاب نسبت»صورت م به  باز هم نسبت   ـ با وجود دلیل سو  ل و دو  بین دلیل او 
 محق ق است. «دوام نسبت»در این صورت .خود باقی استو قو ت  حال 

لما را اکرام کن، و دلیل دیگر اگر دلیلی بگوید: ع  فت: توان گبرای نمونه نخست ـ انقلاب نسبت ـ می
می بگوید: ع  بگوید: ع   ن جا، ابتدا نسبت بیلمای نحوی را اکرام نکن. در اینلمای فاسق را اکرام نکن، و دلیل سو 

م را  ل عموم مطلق. پس هر گاه دلیل دو  م عموم من وجه است و نسبت هر کدام با دلیل او  م و سو  دلیل دو 
ص ل قرار دهیم، عنوان   مخص  م که آن نیز خاص ر میعام متغی   عموم دلیل او  شود و نسبت بین آن و دلیل سو 

مای فاسق و علمای عل مگرعلما همه  شود و مثل این است که مولا گفته باشداست، تبدیل به عموم من وجه می
ل، عالم فقنحوی را اکرام  م نحوی فاسق و کن. در این جا ماده افتراق از ناحیه دلیل او  یه است و از ناحیه دلیل دو 

لیه ملاحظه شود و هر کدام از دو دلیل  ماده اجتماع عالم نحوی عادل است. در این گونه موارد باید نسبت او 
ص عام قرار گیرد، البت ه مادامی که افراد دو خاص آن قدر زیاد نباشند که شامل جمیع افراد عام  خاص، مخص 

ص عشوند و یا تخصیص مست ام قرار داد و هجن را به دنبال داشته باشد و الا  باید یکی از دو خاص را مخص 
 دیگری را رها کرد.

هر گاه دلیلی بگوید: علما را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید:  توان گفت:برای نمونه دوم ـ دوام نسبت ـ می
می بگوید: نحویااصولی م  ها را اکرام نکن ون را اکرام نکن و دلیل سو  م و سو  فرض کنیم که نسبت بین دلیل دو 

ل عالم غیر اصولی می م تخصیص بزنیم، عنوان دلیل او  ل را با دلیل دو  شود تباین است؛در این صورت اگر دلیل او 
م و ملاحظه آن، باز هم نسبت قبلی  م، عموم و خصوص است، ولی با آمدن دلیل سو  ل و دو  و نسبت بین دلیل او 

ا هر عالم نحوی، عالم غیر اصولی است و هر عالم غیر اصولی، عالم نحوی نیست، مانند فقیهی ماند زیرباقی می
 .5داندکه مقدار کمی نحو می

 مشیّد انقلاب نسبت

و  که تفصیل بیان ایشان در ادامه خواهد آمد. 6است باید گفت انقلاب نسبت از تأسیسات محق ق نائینی
در  .3اندانقلاب نسبت را پذیرفته ـ و پیروانشان مثل آیت ال ه خوئیـ  شاگردان ایشاناز پس از او هم أعلام 
 دنبال را بحث این وی اصولی مدرسه پیرواننیز  ایشان از پس و بوده این نظریه مشی د واقع محق ق نایینی

 .دقیق و مهم و دارای ثمرات فراوان است که البته مبحثی اندنموده
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 اقوال در انقلاب نسبت

 .د انقلاب نسبت دو قول وجود دارددر مور
 منکران انقلاب نسبت (۱

ا عمال بین آنها قواعد تعارض شود و سپس این گروه معتقدند که در این فرض ظهورات اولیه ملاحظه می
ح باشبه گرددمی ح به تساقط د، همان اخذ شده و در صورت عدم وجود مرج  ننحوی که هر کدام دارای مرج 
ک میانجامد و در صومی  .گرددرت وجود عام مافوق، همان اخذ شده و در غیر اینصورت به اصل عملی تمس 

و محق ق  شیخ اعظم انصاری و محق ق خراسانی من جمله از اعلام قول مذکور نظر مشهور است و جماعتی
 اند.پذیرفتهن را انقلاب نسبت و بوده مطلب این به قائل و محق ق اصفهانی آقا ضیاء عراقی

 ب نسبتمثبتان انقلا (۲
گویند: چنانچه تعداد ادل ه متعارض باشند و میاین گروه معتقد به وجود انقلاب نسبت به نحو مطلق می

سنجی نمود و سپس نتیجه را با دیگر ادل ه مورد ن بین آنها به صورت جداگانه نسبتتوا، میباشدبیش از دو دلیل 
 .سنجش قرار داد

نحوی که دلیل آخر با دلیل اول لحاظ گیرد بهنسبت صورت می به عبارت دیگر در انقلاب نسبت، ملاحظه
 .شود، عمل خواهد شداصل میحگردد و سپس به نسبت جدیدی که می

در موضوع ارث زوجه از عقار، سه روایت به نحو زیر وجود داشته که چنانچه فرض شود ؛ نمونه نخست
 .بود باشد، نظر منکران و مثبتان انقلاب نسبت به شرح آتی خواهد

وجَة  م ن الع قار   لَا  (۱  .ترَ ث  الزَّ
وجَة  م ن الع قار   (۲  .ترَ ث  الزَّ
وجَة  م ن الع قار  ا ذا کاَنتَ ذَاتَ وَلدَ ۳  .ترَ ث  الزَّ

عمال نظر منکران انقلاب نسبت آن است که هر سه روایت متعارض بوده و بین آنها قواعد باب تعارض ا  
ح به تساقط یا تخییر میگردد و در صورت عدم وجود می  .انجامدمرج 

نظر مثبتان انقلاب نسبت آن است که روایت سوم با روایت دوم از آن جهت که هر دو مثب ت هستند، 
توان از آن بدست داد تاکید و اهتمام در توانند یکدیگر را مقی د سازند و نهایت چیزی که میمتعارض نبوده و نمی

تواند تبدیل به عام و خاص گردد. وایت سوم با یکدیگر متعارض بوده و لذا میاست، لکن روایت اول و ر موضوع
وجَة  ل تخصیص میبنابراین روایت سوم به وسیله روایت او   خورد و نتیجه چنین خواهد شد که نخست "لَا ترَ ث  الزَّ

وجَة  م ن الع قا شود که نسبت ر  ا ذا کاَنتَ ذَاتَ وَلدَ" حاصل میم ن الع قار  ا لا  ا ذا کاَنتَ ذَاتَ وَلدَ" و سپس "ترَ ث  الزَّ
چنین  ،گردد، در ادامه خروجیوجه میی که نسبت بین آنها عام و خاص مننحوجدیدی متول د گشته به

وجَة  م ن الع قبوسیله روایت دوم تخصیص میدوباره خصیصی ت " با "لَا ترَ ث  الزَّ وجَة  م ن الع قار  ر  اخورد یعنی "ترَ ث  الزَّ
وجَة  م ن الع قار  ا ذا کاَنتَ گیرد و چنین نتیجه میسنجی قرار میم تکَ ن ذَاتَ وَلدَ" مورد نسبتا ذا لَ  دهد که "ترَ ث  الزَّ

 ".ذَاتَ وَلدَ
 .بنابراین حکم ارث زوجه از عقار طبق نظر منکران و مثبتان انقلاب نسبت متفاوت خواهد بود

ام عالم سه دلیل زیر وجود داشته باشد، نظر مثبتان انقلاب نسبت به چنانچه در موضوع اکر؛ نمونه دیگر
 .شرح آتی خواهد بود



لمََاء (۱ م الع   اکَر 
لمََاء (۲ م الع   لَا ت کر 
ول  (۳ د  لمََاء الع  م الع   اکَر 

توانند عام و خاص محسوب طبق نظر مثبتان  انقلاب نسبت باید گفت: روایت نخست و روایت سوم نمی
باشد، باشند ولی روایت دوم با روایت سوم که یکی مثبت و دیگری منفی میکه هر دو مثبت میشوند چرا 

ول" تخصیص زد تواند مورد تخصیص قرار گیرد و میمی د  لمََاء الع  م الع  لمََاء" را بوسیله "اکَر  م الع  توان مطلق  "لَا ت کر 
ول" گردد د  لمََاء الع  م الع  ولَ بنابرای .تا خروجی آن "اکَر  د  لمََاء ا لا  الع  م الع  لمََاء" همان "لَا ت کر  م الع  ن منظور از "لَا ت کر 

م" خواهد بود که البته نسبتی جدید است. در ادامه روایت نخست با نسبت جدید   بدست آمده مورد سنجش  م نه 
 .آیدشود و در اینصورت جمع عرفی عام و خاص بوجود میگیرد و تعارض برچیده میقرار می

ل به جمع دلالی عرفی خواهد شد  .بنابراین در صورت پذیرش انقلاب نسبت، بسیاری از تعارضات مبد 
معتقدند انقلاب نسبت جزء اموری است که "دَلیل ها مَعها" و هر که آن را تصور کند،  آیت ال ه خوئی

نماید را تصور کند تصدیق می بتواند آن تصدیق خواهد نمود و البته در باب ترت ب نیز چنین گفته اند که هر کس
 ،با این حال 3ق یاسات ها مَعَها" و نیازی به دلیل بر اثبات انقلاب نسبت نداریم"و به عبارت دیگر از اموری است که 

 .انددلیلی بر آن اقامه نموده محق ق نایینی

 بر انقلاب نسبت دلیل محقّق نائینی

 3 .د که به شرح زیر استکنناقامه می تدلیلی را بر اثبات انقلاب نسب محق ق نائینی
مه  محق ق نائینی  .باشندفرماید: الفاظ دارای سه دلالت میمیدر مقد 

 دلالت تصوّری الف(
باشد و به محض شنیدن لفظ، معنا به ذهن به مجرد شنیدن لفظ می دراین دلالت عبارت از خطور معنا 

 .شعور صادر شودیاز غیر ذکه لفظ کند هر چند ذهن شنونده خطور می
دعلم به وضع است و قائلان به تع ،قائلان به حقیقت وضع معتقدند اساس این دلالت اس معتقدند که اس د 

 .گرددباشد چرا که وقتی ذهن با معنای لفظ ا نس داشته باشد، معنا منتقل میآن دلالت ا نسی به ذهن می
 دلالت تصدیقیه استعمالیه ب(

 باشد و به عبارتم میعبارت از دلالت لفظ بر معنای مورد نظر و مراد متکل   دلالت تصدیقیه استعمالیه
 .تفهیم کند، شوددیگر متکل م در آن اراده کرده آن معنایی را که لفظ در آن معنا استعمال می

لذا مرحله اول دلالت تصدیقیه، استعمالی است و در اینجا علاوه بر علم به وضع یا انس ذهن با لغت، نیاز 
 .متصل بر خلاف معنا اقامه نکند ایه آن دارد که متکلم قرینهب

به عنوان نمونه اگر لفظ "اسد" برای "حیوان مفترس" وضع شود آنگاه اراده استعمالی وقتی تمام است که 
" به ی المَدرَسای برخلاف آن نیز ذکر نشود ولی اگر گفته شود "رَایَت  اسََدَاً ف  گفته شود "رَایَت  اسََدَاً " و نیز قرینه ة 

 .معنای آن است که لفظ "اسد" در معنای وضعی خود استعمال نشده است
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 دلالت جدّی ج(
ی عبارت از دلالت لفظ بر معنایی است که متکل   م آنرا اراده کرده و استعمال نموده و البته مراد دلالت جد 
ی نیز بر طبق آن دارد و این معنا از بناء عقلاء استفاده می ر بر فرضی قابل ذکر است که معنای مذکو .شودجد 

ی اقامه نشود ـصل یا منفصل مت   ـای تمام است که هیچ قرینه  .برخلاف اراده جد 
های مذکور چنین است که در مورد نخست، دلالت تمام است ولی در مورد دوم بنابراین تفاوت بین دلالت

م  ملتفتی که معنا را نیز قصد نموده صادر گردد ل  لازم است که لفظ از شخص متک ـدلالت تصدیقیه استعمالی  ـ
یـ صله بر خلاف نیاورد. در مورد سوم و البته قرینه مت   هیچ گونه  ،م  ملتفتلازم است که متکل   ـ دلالت جد 

 .نکند ذکر کلام در ـ منفصل یا صلت  ـ مای قرینه
ذیل دو امر بیان  ششرح موده کهنرا پیگیری  خود عقلاء در بیان مقاصد طریق ادامهدر  محق ق نائینی

 .شودمی
ل؛ متکل می که قصد و بنا دارد بر اینکه؛  نخستامر  دو نوع متکل م و گوینده در این مقام قابل تصور است. او 

ی خود را در یک مجلس بیان کند و دیگر ی خود را به جهت دلائلی در  ؛اینکه مراد جد  متکل می که مراد جد 
 .بنابراین نیاز به اقامه قرینه منفصله لازم خواهد بود .ندکد بیان میمجالس متعد  
 باید روشن گردد که روایات اهل بیت علیهم السلام چگونه مورد بررسی قرار گیرد؟ حال

 .گردد لحاظ زیر نکته دو است لازم  برای بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام
 .کندا طرح و بیان می( مواردی که امام علیه السلام ابتدا خودشان مطلبی ر۱
حوی که نالبته پرسشگران نیز متفاوتند به .مواردی که امام علیه السلام در مقام پاسخ پرسشگر باشد (۲

مام علیه السلام که صاحب اصل و کتاب بوده و سخن ا اندگاهی از عوام مردم و زمانی از فقهاء و گاهی از کسانی
کلَ م الن اس عَلیَ قدَر  "و ناظر به  بودهام علیه السلام ممکن است متفاوت بنابراین پاسخ ام ،کنندمیرا ثبت و ضبط 
م" باشد ول ه  ق   .ع 

آنها  شوند و بیاناتگانه علیهم السلام به منزله متکل م واحد در نظر گرفته میقابل ذکر است که ائمه دوازده
در مقام تبیین گر برای سخنان پیامبر گردد چرا که در بسیاری از موارد آنها در حکم بیان یک نفر محسوب می

 .اندله یا دیگر ائمه قبل از خود بودهخدا صلی ال ه علیه و آ
نسبت داد  توان سخن و کلام یک امام را به دیگر ائمه اطهاراز طرفی نیز در روایات وارد شده که می

سَیْن  بنْ  عَنْ أَ  (یحیی بن محمد) عَنْه  )کلینی( وَ  :آمده خبر ابی بصیرچنانچه در  د  بنْ  ع یسَی عَن  الحْ  حَمَّ حْمَدَ بنْ  م 
دٍ عَنْ عَل  سَع یدٍ عَن  القَْ  حَمَّ م  بنْ  م  بَ   يحَمْزَةَ عَنْ أَب   يبنْ  أَب   ي  اس  یرٍ قاَلَ: ق لتْ  لأ  ه  م نْکَ  عَبدْ  ال ه   يبصَ  یث  أَسْمَع  الحَْد 

ه  م نْ  یه  عَنْ أَب یکَ أَوْ أَسْمَع  یه  عَنْکَ  أَرْو  یه  عَنْ أَب   :قاَلَ  ؟أَب یکَ أَرْو  ه  أَب و وَ قاَلَ  يَّ أَحَبُّ إ لَ  يسَوَاءٌ إ لاَّ أَنَّکَ ترَْو   عَبدْ  ال 
ه  عَنْ أَب   يمَا سَم عْتهَ  م ن   :ل جَم یلٍ   .10يفاَرْو 

ان نسبت بدهم؟ یا آنچه توانم به پدرتام میرا که از شما شنیده پرسید: آیا حدیثی ابوبصیر از امام صادق
ام را به شما نسبت بدهم؟ حضرت فرمود: تفاوتی ندارد، مگر آنکه دوست دارم سخنم را به پدرم از پدرتان شنیده

 .ای به پدرم نسبت بده و از ایشان نقل کنبه جمیل فرمود: آنچه از من شنیده و نیز امام صادق .نسبت بدهی
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بواسطه وجود ابوحمزه بطائنی که از رئوس وقف است ضعیف  که آن البته در بررسی سند روایت باید گفت
 شود.محسوب می

ت معتقد شویم اگر  مطلب دیگر آنکه ت حج  تابع گفتار باشد، در اینصورت به محض اتمام گفتار مولی، حج 
ت ولی اگر بگوئیم بر عبد تمام شده است ت ت حج  مام تابع اراده باشد، در اینصورت به محض اتمام کلام حج 

اوتی توان فتوا یا قضای که مانع از ظهور باشد و البته قبل از پایان فحص نمیشود مگر پس از فحص از قرینهنمی
 .را صادر نمود و در مقام عمل باید احتیاط نمود

دانیم که بعضی روایات با یکدیگر متعارضند و در این بین نظر اخباریان بر آن است که میاینکه؛  امر دوم
حات رجوع گردد و د لیو گرفتاه احتیاط در پیش رباید  ان ر صورت فقدنظر اصولیان بر آن است که باید به مرج 

عام مافوقی وجود داشته باشد، همان اخذ شده و در صورت فقدان  انجامد و چنانچه در مقام،آن کار به تساقط می
یش از دو روایت وجود داشت باید گفت در نتیجه اگر در موضوعی ب .آن نوبت به جریان اصل عملی خواهد رسید

ت تابع گفتار مولی باشد، مسأله در باب تعارض وارد خواهد شد ولی در صورتی که  در صورت اعتقاد به اینکه حج 
ت تابع اراده مولی است ممکن است تعارضی در بین نباشد و بوسیله جمع دلالی عرفی حکم ، معتقد گردیم حج 

 .برای موضوع ثابت گردد

 بر انکار انقلاب نسبت و نقد آن محقّق عراقیدلیل 

ه باشد که البتاین مقوله مبتنی بر دو امر زیر میفرماید: در مقام انکار نقلاب نسبت می محق ق عراقی
 11.قابل مناقشه است

 مرادات نفس الامری از تعارضتبعیت الف( 
 باشد والامر و واقع چه چیزی می توضیح اینکه باید این مطلب را ملاحظه نمود که مراد متکلم در نفس
یعنی آنچه متکلم از کلام خود  .شودسپس در صورتی که با خطاب دیگر  او قابل جمع نباشد، تعارض حاصل می

سبت م بر مرتبه انقلاب ن. بنابراین مرتبه گفتار متکل  کندمیم نه آن چیزی که به آن تکل   ملاک است اراده کرده
 .م داردتقد  

 .م نموده استباشد و نه آن چیزی که به آن تکلّ ت، مراد متکلم میب( موضوع حجّیّ 
ی ت شامل مرادات متکلم می و از آنجایی که مراد او پس از  ـو نه گفتار او  ـشود توضیح اینکه دلیل  حج 

 .شود، لذا قهراً ا عمال قواعد باب تعارض پس از انقلاب نسبت خواهد بودانقلاب نسبت مشخص می
چرا که معتقدند ظهور  ،انقلاب نسبت هردو امر را مناقشه نمودهبه عنوان منکر  حق ق عراقیمباید گفت 

 12﴾انَ البْیََ  عَلَّمَه   الْْ نسَانَ  خَلقََ ﴿کاشف از ما فی الضمیر اوست و همین مطلب نیز معنای آیه شریفه  گویندهکلام 
 متکل  منفس اوست و کلام کاشف از مراد واقعی به عنوان تبیین ما فی ال گویندهباشد، بنابراین ظاهر کلام می
ت استباشد و ظهور کلام که بر دو نوع  فعلی و نوعی میمی  .باشد حج 

شود ولی ظهور  نوعی با وجود طن  به خلاف قابل جمع لذا ظهور  فعلی با وجود ظن  به خلاف، جمع نمی
عقلاء ملغی است اگر چه عقلاً احتمال آن وجود است و به عبارت دیگر احتمال  اراده خلاف ظاهر کلام در نزد 
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قلاء به آن اعتنا نمی برد کنند ولی اگر قرائن خاصی بر خلاف آن اقامه شود، ظن  فعلی را از بین میدارد لکن ع 
قلاء آنرا الغاء میخلاف، ظهور  نوعی را از بین نمی ولی ظن و گمان  به  .کنندبرد چون ع 

ی ت ظواهر ملاحظه شود که آیا بر کدام یک از دو نوع ظهور فعلی یا نوعی  بنابراین لازم است که مناط   حج 
 .استوار است

لکن باید گفت چنین  ،ی ت باشد، دلیل  انقلاب نسبت تمام استکه ظهور  فعلی ملاک  حج  در صورتی 
ی ت ظو ؛نیست  در این صورتو البته ظهور فعلی مناط نیست چون  باشداهر بر ظهور نوعی استوار میبلکه حج 

 .آید که با وجود ظن  شخصی به خلاف، طرق عقلائیه از طریقیت ساقط شودلازم می
ی ت ظهورات، تابع ظهورات نوعی است ر لذا اگ ،از طرف دیگر اینکه قائلان به انقلاب  نسبت معتقدند حج 

ال خلاف نیز بدهند که امر امر کند که "اکرم کل عالم" و از طرفی آنها احتمبه نوع عقلاء مولی در عبارتی عام 
مذکور بوسیله "اکرم کل عالم الا  النحاة" تخصیص خورده باشد، مادامی که دلیلی بر آن نیابند، احتمال خلاف را 

ی ت آنرا تقیید و تضییق دانند هر چند که تخصیص عام حت  ساقط می ص منفصل دایره حج  ی به وسیله مخص 
 .کندمی

یابد و البته این لا تکرم العلماء" تعارض می "لذا در این صورت با وجودلکن ظهور نوعی  عام باقی است 
لا لاق "لذا ظهور  عام "اکرم کل عالم" با اط، ظهور اقوی یا اضعف از "لا تکرم العلماء" نخواهد بود و تاثیری نیز ندارد

م بر عام  ـعالم فاسق  ـ یابد و در محل اجتماعتکرم العلماء"تعارض می بنابراین انقلاب نسبت  .شودنمیاطلاق مقد 
 تواند معارضه را حل نماید.نمی

مه  بر انکار انقلاب نسبتدلیل لذا   زیر است.مبتنی بر دو مقد 
م به تنافی دو دلیل، در مقام کشف از مراد متکل   (۱ ه نحوی کم است بهاینکه تعارض بین دو دلیل  متقو 

 .کندار از مراد را کشف میمعتقدند یک دلیل چه مقدار و دلیل دیگر چه مقد
م ب تنافی وجود ندارد و به عنوان ، اندلذا بین دو دلیلی که مثب ت ،نفی و اثبات است ر اساستنافی متقو 

لکن  .تنافی وجود ندارد" اکرم العلماء العدول" یا بین "صَل  النَّواف ل" و "صَل  ناف لةََ اللَّیل   "نمونه بین "اکرم العلماء" و
ود تنافی، رفع آن به تقدیم اظهر بر ظاهر است، حال اگر دو دلیل  متنافی، متساوی باشند و در صورت وج

ح لازم خواهد بود و از طرفی تقدیم اظهر بر اقوی نیز  م کنیم، ترجیح بلا مرج  بخواهیم یکی را بر دیگری مقد 
مه آن است که رفع .که محال است بودهترجیح مرجوح بر راجح  منحصر  ،تعارض بین دو دلیل لذا نتیجه این مقد 

 .در مواردی است که یکی بر دیگری اظهر یا اقوی باشد و در غیر اینصورت تنافی باقی خواهد بود
 .شودخاص بر دو قسم  ذاتی و علاجی منقسم می (۲

یت ذاتی مانند همه خاص و عام لمَااخص  اقَ م ن الع  م الف س  لمَاء" و "لَا ت کر  م الع  یت . "ءها از جمله "اکَر  اخص 
یت آن  یعنی در باب تعارض رفته و از باب  نسبت به دلیل  دیگر بالعلاج استعلاجی در مواردی است که اخص 
م شده است  .علاج یکی بر دیگری مقد 

لکن ما اگر  13کندلی را خاص حقیقی و دومی را خاص اعتباری نامگذاری میخاص او   محق ق عراقی
، چون اگر تخصیص کنیمبریم آن را به خاص ذاتی و علاجی نامگذاری میبخواهیم تعبیر اصطلاحی به کار ب

یت ذاتی نسبت بین دو دلیل اولاً و بالذات تباین است و پس از تخصیص،  سبت ناین علاجی باشد، در موارد اخص 
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یت علاجی،شود و تباین زائل میتبدیل به عام و خاص مطلق می و د یابنسبت تغییر نمی گردد. لکن در اخص 
عتب رعوض نمی  .شود نظر صرف طرف یک از تا است شده داده تغییر، شود بلکه به خاطر اعتبار م 

گویند قانون عام و خاص صرفاً در قسم ذاتی جریان دارد و انقلاب نسبت بنابراین منکران انقلاب نسبت می
 .رافع تنافی نیست و تعارض همچنان باقی خواهد بود

لماء ج( اکرم الع. ب( لا تکرم العلماء. الف( اکرم العلماء ر سه دلیل چنین بگوید؛به عنوان نمونه اگر مولی د
 .اندتنافی وجود ندارد چون هر دو مثبتباید گفت: بین دلیل اول و سوم . در اینصورت العدول

 .( بین دلیل الف و ج۲. بین دلیل ب و ج (۱ .ولی دو تنافی در اینجا وجود دارد
م ید می از تنافی نخست رفعلکن  شود چرا که عام و خاص بوده و خاص یعنی "اکرم العلماء العدول" مقد 

 .ولی تنافی دوم از نوع تباین است و قابل رفع نخواهد بود .شود چرا که اخص  ذاتی استمی
آید که در صورتی که بگوئیم تقدیم صرفاً در صورت اظهر وجود دارد، از آنچه گذشت چنین بدست می

  .باقی است و تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر وجهی ندارد و انقلاب نسبت قابل پذیرش نیستتنافی همچنان 

 نقد مناقشه محقّق عراقی بر محقّق نائینی

چون نسبت بین دو دلیل گاهی نسبت حاکم و  ؛وارد نیست بر محق ق نائینیمناقشه محق ق عراقی 
ک  بیَنَ الثَّلاث  وَ الأربعَ  یبَن ی عَلیَ الأربعَ " و "لَا شَکَّ محکوم از حیث مدلول است مثل نسبت در دو دلیل "مَن شَ 

" به ک  رفع  لذا تنافی ،بردل را از بین میل است و موضوع دلیل او  نحوی که دلیل دوم حاکم بر دلیل او  ل کثَ یر  الشَّ
 .کندسه و چهار اعتنا نمیرکعت بنابراین کثیر الشک به شک خود در  .گرددمی

باشد و به عبارت دیگر در واقع حکومت بین عام و خاص کومت بین آندو از حیث دلیلیت میگاهی ح
باشد )و البته معنای اصطلاحی حکومت در اینجا مطرح نیست.( وجود دارد که به معنای برتری خاص بر عام می

 .کندو در این صورت بین عام و خاص تنافی وجود دارد و هیچ کدام موضوع دیگر را برطرف نمی
لمَاء" و تنافی در "عالم فاسق"  برای اق م ن الع  م الف س  لمَاء" و "لَا ت کر  م الع  نمونه اگر در دو دلیل بیاید که "اکَر 

سبت بین دو دلیل مذکور مانند نسبتی است که در دو مثال گذشته راجع به شک وجود گفت:  حاصل شود، باید
 اصالة  نحوی که ازعی برتری در دلیل خاص وجود دارد بهداشت با این تفاوت که بین دلیل عام و خاص نو

شود و موضوع اصالة العموم مانند سایر اصول لفظیه و عملیه شک است و اصالة العموم در می ناشی العموم
متصله باشد  ،بنابراین اگر قرینه .شود اقامه آن برخلاف ـمتصل یا منفصل  ـای شود که قرینهمواردی نقض می

گردد و در هنگام شک به اصالة العموم می منعقدشود و اگر منفصله باشد، ظهور در عام بتدا منعقد نمیعموم از ا
 .گرددتمسک می

معیار در تقدیم دلیل اعتبار خاص بر اصالة العموم، عمومیت عام و خصوصیت خاص است به این معنا که 
رساند مراد متکلم، معنای عموم در عام میآن نحوی که شود بهام محسوب میخاص به عنوان قرینه برای ع

 .باشدنمی
لمَ( ۱چنین آید؛  بنابراین در صورتی که سه دلیل  م الع  لمَاء( 2اء. اکَر  م الع  اق م ن ( 3. لَا ت کر  م الف س  لَا ت کر 

لمَاء  از طرفیباید گفت: دلیل اول با دلیل دوم تعارض دارند و  آنهاجریان انقلاب نسبت در راجع به آنگاه  ؛الع 
 لدلیل اول عمومیت ندارد چرا که به وسیله دلیل سوم تخصیص خورده است، لذا "عالم فاسق" از تحت دلیل او  



م" میخارج می اق م نه  لمَاء ا لا  الف س  م الع   گردد و با دلیل دوم یعنیشود، بنابراین در واقع این دلیل تبدیل به "اکَر 
لمَاء" نسبت عام و خ م الع   .کندمطلق پیدا می اص  "لَا ت کر 

 .وارد نخواهد بود صحیح است و اشکال محق ق آقا ضیاء عراقی در نتیجه بیان محق ق نایینی
عای محق ق نایینی اینکه نسبت  رکن اول مبتنی بر دو رکن است؛ به عبارت دیگر انقلاب نسبت مورد اد 

نحوی که قرینه متصله نشانگر مراد مجاز بهمثل حقیقت و  ؛خاص به عام مانند نسبت قرینه به ذوالقرینه است
ی متکل   در عام و خاص نیز چنین است یعنی خاص به عنوان  .م استاستعمالی و قرینه منفصله نشانگر مراد جد 

انقلاب نسبت راجع به تعریف تعارض است که عبارت از تمانع و تنافی  رکن دوم .باشدقرینه برای مراد از عام می
ت و لانحوی کباشد بهیم ت تعارض واقع نمیه بین حج  لذا ق وام تعارض بر آن است که هر دو دلیل فی  .شودحج 

ی ت بشوند و در غیر اینصورت تعارضی ندارند  .حد  نفسه شامل دلیل حج 
ل دوم و ل با دلیبنابراین در سه دلیل مذکور باید گفت: دلیل سوم با دلیل دوم تنافی ندارند لکن دلیل او  

شود ل محسوب میل با دلیل سوم تنافی بدوی دارند و دلیل سوم به عنوان خاص برای عموم دلیل او  و  نیز دلیل ا
ی از دلیل او   کند به این نحو که مراد از ل را بیان مییعنی قرینه عرفیه برای آن است. لذا دلیل  سوم مراد جد 

خورد و عام از عمومیت اص تخصیص میشند و عام به وسیله خشود که فاسق نبااکرام در آن شامل علمایی می
 .باشدشود و منظور از آن "اکرم العلماء العدول" میخارج می

 "العلماء تکرم لا" و" العدول العلماء اکرم" یعنی دوم دلیل و ـکه به دست آمد  ـبنابراین بین دلیل اول 
کرم لا ت: "شودمی چنین نتیجه اینبنابر .دارد جریان آندو در مطلق خاص و عام نسبت بلکه ندارد وجود تعارضی

العلماء الفاسق" و در این صورت تعارضی وجود نخواهد داشت و به عبارت دیگر نسبت اولیه تعارض، تبدیل به عام 
بر کلام محق ق  آید که نقد محق ق آقا ضیاء عراقیاز آنچه گذشت چنین بدست می .شودو خاص مطلق می

 .بود صحیح نیست و وارد نخواهد نایینی

 بر دلیل انقلاب نسبت  خراسانی مناقشه آیت الله وحید

 14.گیردمورد مناقشه قرار می وجوه چهارگانهفرمایند: دلیل قائلان به انقلاب نسبت در یکی از ایشان می
 وجه نخست

م خاص بر عام به  ؛ اگرمبنای اظهریت (۱ تقدیم خاص بر عام به دلیل اظهریت باشد، یعنی چنانچه تقد 
عام که دلالتش بالوضع است را بر  ،ملاک اظهریت باشد ناتمام خواهد بود، چون اصولیان طبق این مبنا جهت

م نمی بینیم که شیخ تواند اظهر باشد و میاً عام نمیکنند، چرا که قطعخاص که دلالتش بالاطلاق است مقد 
م می اعظم م خاص بر عام  .ق باشدکنند، هر چند دلالتش بالاطلاو دیگران خاص را بر عام مقد  بنابراین تقد 

 .طبق مبنای اظهریت نخواهد بود و ناتمام است
چنانچه معتقد شویم که خاص نسبت به عام قرینیت عرفیه داشته باشد، اشکالاتی را ؛ مبنای قرینیت (۲

مه لازلکن  .در پی خواهد داشت  است.م قبل از بیان اشکالات، ذکر سه مقد 
مه او   به عنوان نمونه وقتی فعل "یرَم ی" به "اسََد"  .نیت امری عرفی و عقلائی محسوب شودل: اینکه قریمقد 
 که کندمی تبیین" یرَم ی" فعلشود، در حکم قرینه نسبت به ذوالقرینه خواهد بود به معنای آنکه نسبت داده می
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ل" همان" اسد" از مراد تواند قرینه " نمیاسد" کلمه یعنی. نیست صحیح بالعکس که حالی در است" شجاع رَج 
 .گرددبنابراین همواره مبی ن قرینه عرفیه برای مبیَّن محسوب می .محسوب شود"برای تعیین مراد از فعل "یرَم ی

م دانستن یکی از دو دلیل نسبت به دیگری آن است که هنگام عرضه  مه دوم : میزان و ملاک در مقد  مقد 
 .و ذوالقرینه محسوب نمایدبه عرف، نسبت بین آن دو را از نوع قرینه 

مه سوم : عرف در موارد قرینه و ذوالقرینه تحی ر پیدا نمی شود چرا که با وجود قرینه کند و متوق ف نمیمقد 
 .چنین چیزی وجود نخواهد داشت اجمالی در مقام،

 دو مقامِ امر از نظر عرف
مه مذکور باید گفت:  .جود دارددر عرف دو مقام برای امر و پس از بیان سه مقد 

یعنی ملاک  مقام امتثال و اطاعت، (۲ .مقام تحف ظ بر اغراض، یعنی تحق ق غرض مولی ملاک قرار گیرد (۱
بنابراین باید هر دو مقام مورد بررسی  .آن است که شخص در مقابل مولی مطیع باشد و امر او را امتثال نماید

 .قرار گیرد
 مقام نخست: تحفّظ بر اغراض

ت آن است که غرض مولی حاصل شودیعنی جایی که تم به عنوان نمونه در مواردی که تاجر به  .ام هم 
 نهحریر بخر" و پس از مدتی به وسیله قری گوید: "برای من گندم دیم بخر" یا "برای من پارچهوکیل خود می

ای که در بازار ر بازار باشد بخرد" یا "هر پارچهرساند که: "هر گندمی که دمنفصل به یک طریقی به وکیل می
 .گرددابتدا خاص و سپس عام مطرح می دیگر عبارت به و" موجود بود بخرد

د نسبت بین قرینه فرمایند: آیا در موارد مذکور عرف نسبت بین خاص و عام را ماننمی آیت ال ه وحید
 شود؟کند یا آنکه متوق ف میداند یا آنرا مانند ناسخ و منسوخ محسوب میو ذوالقرینه می
بینیم عرف در چنین مواردی بلکه در هر خاصی نباید متحی ر باشد در حالی که میعرف : نخستدر وجه 

م باشد و سپس عام مطرح شود بلکه در عکس نیز  که منفصل از عام باشد )خصوصاً در مواردی که خاص مقد 
نماید یا ر است عمل میکند و به آنچه متاخ  چنین است.( عام را به عنوان رجوع و عدول از خاص محسوب می

در خبرهای عرف نماید. باید گفت: چنانچه گذشت میتوق ف کرده و استفسار  ـدر مقام عمل  ـآنکه حداقل 
ی متحی ر است و البته در اخبارهای حدسی نیز چنین است و به عنوان نمونه اگر مقل   د از مرجع استفتا کند و حس 

استفتاء دوم را مطرح نماید و پاسخ خاص دریافت نماید یا بالعکس، در او پاسخی عام ارائه نماید و سپس مقل د 
فرماید: آنچه می لذا آیت ال ه وحید .کندشود یا آنکه سوال سوم را مطرح میمی متحی ر مقل د اینصورت

اهد وقرینیت عرفیه باشد صحیح نخشان اگر مرادباشد، اند که خاص مطلقاً قرینه میبزرگان و اصولیان قائل شده
به عنوان قرینه بر تعیین مراد از آن  ،صل باشدمت   ،لکن اگر خاص .ماندمیبود چرا که عرف در این موارد متحی ر 

 .کندعام یا خاص منفصل را به عنوان قرینه محسوب نمی ،شود ولی عرفعام محسوب می
 یا واقعی؟ است مقام دوم: امتثال و اطاعت در موالی و عبید، عرفی

ی عبد خود را به دستوری خاص امر نماید و سپس او قبل از اطاعت  عبد، امری عام را به او چنانچه مول
ر عمل می برساند، ر باید گفت تحی   نماید؟میکند یا توق ف نموده و استفسار در اینصورت آیا عبد به عام متاخ 

لذا از آنچه  .کندحسوب نمیموجود در فرض مذکور دلیل بر آن است که عرف خاص را به عنوان قرینه بر عام م
آید که در این مقام شود، چنین بدست میاند که خاص منفصل مطلقاً به عنوان قرینه محسوب میاعاظم گفته

به عبارت دیگر خاص منفصل . قرینه عرفیه بر مراد جدی وجود ندارد. )نه بین عامه مردم و نه بین موالی و عبید(



 .م محسوب شود، نباید عرف متحی ر گردد و توق ف نموده یا استفسار کنداگر قرینه عرفیه و مراد جدی از عا
خاص نیز چنین است چرا که قرینه به عنوان رفع حیرت و اجمال از ذوالقرینه محسوب  همچنین در عرف  

شود و با وجود قرینه، توق ف و تحی ر و اجمال معنا ندارد در حالی که اگر عام و خاص منفصل به دست عرف می
گردد و این مطلب در عرف خاص نیز چنین است و به عنوان نمونه اگر در مجلس م برسد متحی ر میعا

نمایند، عرف قانون دوم قانونگذاری قانونی را برای گروه خاصی وضع کنند و سپس بعد از چند ماه آن را عمومی
 .داندمیی خاص نیز قانون دوم را مراد جد   کند و عرف  ل محسوب میرا ناسخ قانون او  

ر از عام باشد  ـمطلقاً  ،آید که خاص منفصلاز آنچه گذشت چنین بدست می م یا مؤخ  به عنوان  ـچه مقد 
  .شودی از عام محسوب نمیقرینه عرفیه در نزد عرف عام یا خاص بر تعیین مراد جد  

 وجه دوم
رینه عرفیه بر عام تواند به عنوان قدر وجه دیگری برای اثبات اینکه خاص نمی آیت ال ه وحید
فرمایند: نه تنها از نظر عرف بلکه شرعاً در موارد انفصال نیز خاص به عنوان قرینه برای تعیین محسوب شود، می
خاص را به عنوان مخالف با عام محسوب نموده  ،شرع ،ایشان معتقدند در فرض مذکور .شودعام محسوب نمی

 .ف یکدیگر باشنداست و معقول نیست که قرینه و ذوالقرینه مخال
ین است و به عبارت از طرفی هم  جمع بین قرینیت و مخالفت امکان ندارد چرا که نسبت بین آنها ضد 
توان آن را به عنوان مخالف کلام او محسوب نمود چرا که م اقامه شود، نمیای در کلام متکل  دیگر چنانچه قرینه

 .باشدقرینه به عنوان تعیین مراد می
" با عبارت "رَأیت  أسداً" نمونه اگ برای " باید گفت قرینه "في المَدرَسَة  ر کسی بگوید: "رَأیت  أسداً في المَدرَسَة 

از خاص به عنوان مخالف برای عام تعبیر شده است، لذا مخالفت با قرینیت  ،هیچ مخالفتی ندارد، لکن در روایات
 .قابل جمع نیست

 .ت بر دو نوع زیر اطلاق شده استبیان مطلب آن است که معنای مخالفت در روایا
 و ینحوی که مدلول یک روایت با مدلول کتاب خدا، تباین کل  مخالفت بالتباین به: باینمخالفت بالت   الف(

 .گرددمی طرح روایت آن اینصورت در .باشد داشته صدی در صد
د  )کلینی( وَ  نمونه در صحیحه هشام بن حکم و غیر او آمده: برای حَمَّ اذَانَ شَ سْمَاع یلَ عَن  الفَْضْل  بنْ  بنْ  إ  عَنْ م 
ه  عَنْ أَب   يعَن  ابنْ  أَب   مَیْرٍ عَنْ ه شَام  بنْ  الحَْکمَ  وَ غیَْر  ب م نًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاس  مَا  يُّ قاَلَ: خَطَبَ النَّب   عَبدْ  ال ه   يع 
ه  فأََناَ ق   يجَاءَک مْ عَن   ه  فلََمْ أَق لهْ  ی وَاف ق  ک تاَبَ ال  نقل  هشام و غیر او از امام صادق .15لتْ ه  وَ مَا جَاءَک مْ ی خَال ف  ک تاَبَ ال 

در سخنرانی خویش در منی فرمود: آنچه از سخنان من موافق کتاب  فرمودند: پیامبر خداایشان کنند که یم
 .خدا باشد من گفته ام، وگرنه، نه

د  بنْ  خَال دٍ عَنْ أَب یه   )کلینی(مده: وَ نیز در صحیحه ای وب بن نوح آ حَمَّ ةٍ م نْ أَصْحَاب نَا عَنْ أَحْمَدَ بنْ  م  عَنْ ع دَّ
وَیدٍْ عَنْ یحَْییَ الحَْلبَ   ر  قاَلَ  ي  عَن  النَّضْر  بنْ  س  ودٌ إ لَ يک لُّ شَ  :یقَ ول   سَم عْت  أَباَ عَبدْ  ال ه   :عَنْ أَیُّوبَ بنْ  الحْ  ی ءٍ مَرْد 

فٌ  خْر  وَ ز  ه  فهَ  یثٍ لَا ی وَاف ق  ک تاَبَ ال  نَّة  وَ ک لُّ حَد  تاَب  وَ السُّ شنیدم که  گوید: از امام صادقر میوب بن ح  ای   16الکْ 
 .گردد و هر حدیثی موافق قرآن نباشد باطل استت باز میفرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سن  
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نحوی است که مدلول یک روایت با مدلول کتاب مذکور بهنوع : ب( مخالفت به صورت عموم و خصوص
 .خوردمیی و صد در صدی نداشته باشد، و در اینصورت عام توسط خاص تخصیص خدا، تباین کل  
مَا عَنَّا  برای وَایتَ ه  نمونه در قسمتی از مقبوله عمر بن حنظله چنین آمده است : ... ی نْظَر  إ لیَ مَا کاَنَ م نْ ر 

اذُّ الَّذ   ذَل کَ  يف   مَا وَ ی ترَْک  الشَّ کمْ ه  جْمَعَ عَلیَْه  بیَْنَ أَصْحَاب کَ فیَ ؤْخَذ  ب ه  م نْ ح  ورٍ ع نْدَ  يالَّذ ی حَکمََا المْ  لیَسَْ ب مَشْه 
جْمَعَ عَلیَْه  لَا رَیبَْ ف یه  ...ق لتْ   مَا الث قَات  عَنْک مْ فإَ نْ کاَنَ الخَْبرََان  عَنْک مَا مَشْه   :أَصْحَاب کَ فإَ نَّ المْ   :َالقَ  ؟ورَینْ  قدَْ رَوَاه 

ةَ فیَ ؤْخَذ  ب ه  وَ ی ترَْک  مَا خَالفََ  نَّة  وَ خَالفََ العَْامَّ تاَب  وَ السُّ کمَْ الکْ  ه  ح  کمْ  نَّة  ی نْظَر  مَا وَافقََ ح  تاَب  وَ السُّ کمَْ الکْ  ه  ح  کمْ  ح 
ةَ   ...13وَ وَافقََ العَْامَّ

ه شود به آنکه مدرک حکمش حدیث مورد ات فاق نزد اصحاب باشد، به آن حدیث ... :حضرت فرمود توج 
عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد ات فاق است تردید 

ه شود، ندارد...گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟ فرمو د: باید توج 
ه باشد رها  ه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سن ت و موافق عام  هر کدام مطابق قرآن و سن ت و مخالف عام 

 .شود
مخالفت و  قبوله که ترجیح به کتاب مطرح است و از آن بهمفرمایند: در قسمتی از می آیت ال ه وحید

لاً شود و اصی باشد، زخرف و باطل محسوب میه معنای تباین کل  ، چنانچه مخالفت بموافقت کتاب تعبیر شده
ت نخواهد بود ی ت در هر دو روایت تمام باشد ،حج   .لذا نخست لازم است که شرایط حج 

نَّة  وَ خَالفََ العَْ  تاَب  وَ السُّ کمَْ الکْ  ه  ح  کمْ  ةَ امَّ بنابراین فرمایش امام علیه السلام که فرمود: ی نْظَر  مَا وَافقََ ح 
ةَ معنایش آن است که مخال نَّة  وَ وَافقََ العَْامَّ تاَب  وَ السُّ کمَْ الکْ  ه  ح  کمْ  فت در اینجا به فیَ ؤْخَذ  ب ه  وَ ی ترَْک  مَا خَالفََ ح 

باید آنرا به معنای عام  لذاشود در باب تعارض وارد نمی ی نخواهد بود چرا که در این صورت اصلاً معنای تباین کل  
 دانست. صخاو

لاق  به اط ،لکن در روایات ندمعنای مخالفت با قرینه و ذوالقرینه قابل جمع نیستدو بنابراین باید گفت: 
 .مخالفت شده است نه قرینیت

 وجه سوم
آیت  .اهل فن در بحث عام و خاص در اینکه آیا محل جریان تخییر است یا ترجیح، اختلاف دارنداینکه 

توان قاعده تخییر یا دهند که ایشان در باب عام و خاص معتقدند مینسبت میبه صاحب حدائق  ال ه وحید
 محق ق آخوند خراسانی نظر .چنین بیانی در حدائق یاد نشده است ترجیح را جاری نمود. هر چند باید گفت:

فرمایند: لکن در ادامه می بر آن است که جریان روایات تخییر یا ترجیح در باب عام و خاص نیز احتمال دارد،
کنند. در پذیرند بلکه به خاص عمل میمیسیره علما بر خلاف آن است و آنان تخییر را در باب عام و خاص ن

 .شودنتیجه خاص به عنوان قرینه برای عام محسوب نمی
 وجه چهارم
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سه را نقل می ةغیبالدر کتاب  شیخ طوسیاینکه  ند کخود به سند صحیح مکاتبه حمیری با ناحیه مقد 
ذکر شده است که در آن آمده  13ذکر شده و به نحو مرسل نیز در احتجاج طبرسی 13و البته در وسایل الشیعه

نَّه  إ ذَا انتْقََلَ م نْ حالَةٍ إ لی حالةٍَ أ خْری فعََلیَْه  تکَبْ یرٌ وَأَم  ؛ ... است ما فإَ  ه  ا أَحَد  ، أَم  یثیَْن  و  إ نَّ ف یه  حَد  نَّه  ر  نَّه  أَ  يَ ا اآخخَر  فإَ 
جْدَة  الث ان یَة  فکَبََّرَ، ث مَّ جَلسََ، ث مَّ قامَ فلَیَسَْ عَلیَْه  ل لقْ یام  بعَْدَ الق   ود  تکَبْ یرٌ وَکذَل کَ التَّ إ ذا رَفعََ رَأْسَه  م نَ السَّ ل  ع  د  الأوََّ شَه 

ما أخََذْتَ م نْ جَهَة  التَّسْل یم  کانَ  يیجَْر   دو حدیث هست: یکی این  مطلبدر این یعنی  .20صَوابا هذَا المَْجْری وَب أَی ه 
ا حدیث دیگر این که « شود، باید تکبیر بگویدهرگاه در نماز از حالتی به حالتی دیگر منتقل می»که  هرگاه »و ام 

لازم  در قیام بعد از نشستنتکبیر گفتن سرش را از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و بعد برخاست، 
ل نیز به همین ترتیب، عمل را انجام دهد، به هر حال به هر کدام از این دو حدیث عمل کند،  نیست. در تشهد او 

 .درست است
آیت ال ه  .شاهد در قسمتی از روایت است که حضرت فرمودند: وَب أَی ه ما أَخَذْتَ م نْ جَهَة  التَّسْل یم  کانَ صَوابا

ایت در مقام بیان تخییر نسبت به استحباب  ذاتی تکبیر است و نه فرماید: رودر مورد روایت مذکور می خوئی
 .استحباب وارده در نماز، چرا که چنین چیزی در هنگام قیام وارد نشده است

 .خوردمیعام به وسیله خاص تخصیص  ،لذا دو روایت مذکور یکی عام و دیگری خاص است و طبق قاعده
اند لکن از آنجایی که سیره ان قرینه برای عام محسوب نکردهنودر نتیجه در مکاتبه حمیری، خاص را به ع
ت محسوب میمیبر خلاف  آن است و عام به وسیله خاص تخصیص  ت خورد، حج  شود و قرینیت به عنوان حج 

نیست و از طرفی نیز اجماع فقهاء بر این معناست که اگر عامی صادر شود و سپس به نحو منفصل دلیلی خاص 
گیرد و به عبارت دیگر سیره عملی و اجماع نظری فقهاء بر تخصیص عام به ص صورت میذکر گردد، تخصی
 .وسیله خاص است

 بر انقلاب نسبت  نقد مناقشات استاد محقّق آیت الله وحید

 نقد وجه نخست
 21.شودباشند بر دو مبنا واقع میایشان فرمودند: کلام با کسانی که قائل به انقلاب نسبت می

باید لکن  .قابل ذکر است که ایشان آن را غیر تام دانستند؛ خاص بر عام به میزان اظهریتالف( تقدیم 
اظهر یا اقوی از خاص یا اطلاق باشد و  ،گفت: جماعتی از اصولیان و ما نیز به تبع آنان نپذیرفتیم که عام

نحوی گردد بهعرفی میمعتقدیم که هر دو برابرند لکن در مواردی که عام و خاص مطرح باشد، بین آنها جمع 
ی از عام خاص را مراد جد  ایشان شود، به معنای آنکه وقتی بر عرف عرضه می ؛که خاص اظهر از عام خواهد بود

 .دانندمی
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 باشد و خاصبه معنای اینکه خاص به عنوان قرینه برای عام می؛ ب( تقدیم خاص بر عام به میزان قرینیت
بر وجه مذکور چهار  چنانچه گذشت آیت ال ه وحید .شودذوالقرینه بوده و عام به عنوان قرینه محسوب می

 .دهیممیاشکال وارد نمودند، که ما آنرا به نحو خلاصه مطرح و سپس مورد نقد قرار 
در  آیت ال ه وحید .پذیردمین را آن عرف که است آن اشکال باشد، اگر مبنای قرینیت وجود داشته

های خویش ابتدا خاص و سپس عام را مطرح کرده و فرمودند: عرف در این موارد دومی را به عنوان همه مثال
د ولی ردگر میکند ولذا متحی  کند یا آنکه مکل ف در نهایت توق ف نموده و استفسار میلی محسوب مینسخ برای او  

 .ری وجود ندارداگر عام و خاص به عنوان قرینه محسوب شوند، دیگر تحی  
 گردد وباید گفت: چنانچه ابتدا عام و سپس خاص به نحو منفصل مطرح شود، قطعاً عام بر خاص حمل می

ه ک ی اگر خاص به عنوان قرینه برای عام باشد نیز ممکن است قرائن دیگری وجود داشته باشد و در مواردیحت  
های ایشان لذا مثال .گیرد به واسطه قرائن دیگر باشد و قرینه قبلی را تحت الشعاع قرار بدهدنسخ صورت می

باشند چون هر دو مثبت هستند و هایی اصلاً عام و خاص نمیرسد چرا که چنین مثالمیبسیار عجیب به نظر 
 .دهدا افاده میشود که یکی از دو دلیل اهمیت بیشتری ردر اینصورت فهمیده می

لسان متفاوتی داشته باشند و یکی مثبت و دیگری آنها مطرح است که  مواردیاز طرفی عام و خاص در 
منفی باشد. ایشان در ادامه مثالی را مطرح نموده و فرمودند: زمانی که تاجری وکیل خود را موظف کند که برای 

ز مدتی به او بگوید: هر نوع گندمی در بازار باشد، او گندمی بخرد که به صورت دیم کاشته شده باشد و پس ا
 .باشند و عام و خاص نخواهند بودمی مثبت تهیه نمایند. در اینصورت باید گفت مشخص است که هر دو

شود و عام و خاص مثال دیگر ایشان نیز چنین است و امر دوم به عنوان ناسخ برای امر اول محسوب می
 .وارد استاشکال مایش ایشان بنابراین به فر ،نخواهند بود

ی نیز چنین است و عرف متحی ر می  :باید گفتلکن  .ماندایشان در ادامه نیز معتقد شدند در اخبار حس 
 .ل خواهد بودشود که امر دوم به عنوان ناسخ برای امر او  ه میبلکه عرف متوج   ؛چنین نیست

ت تا اینکه اصلاً عام و خاصی مطرح نیس وحید محق ق آیت ال ه  استاد   های مورد نظر  بنابراین در مثال
 .د بلکه از باب ناسخ و منسوخ اند و عرف آنرا تشخیص داده و متحی ر نخواهد بودعرف در تحی ر واقع شو
 نقد وجه دوم

این بود که فرمودند: شارع نیز عام و خاص را به عنوان  محق ق آیت ال ه وحید وجه دوم در بیان استاد  
ل هر دو را مخالف یکدیگر ی او  چنین است و عرف نیز در وهله ؛باید گفت: بله .نموده استمخالف محسوب 

ل بین آنها جمع عرفی میمی بنابراین در مقبوله عمر بن حنظله که از لفظ مخالفت  .کندبیند و سپس هنگام تام 
به عنوان مخالفت  دی النظرص در ابتدای امر و بااستفاده شده است دارای وجه روشنی است به معنای آن که خا

 .گرددمل بین آنها جمع عرفی ایجاد میأشود ولی پس از تبا عام محسوب می
 نقد وجه سوم

اینکه فرمودند: اهل فن نیز در محل بحث اختلاف دارند که آیا در آن قواعد ترجیح یا عام و خاص را 
را  امه نظر محق ق آخوند خراسانیدر اد جاری کنند؟ باید گفت: هر چند استاد محق ق آیت ال ه وحید

نند کمطرح کردند، لکن سیره اصولیان علاوه بر شرعیات در عرفیات نیز چنین است که عام را بر خاص حمل می
نمایند، هرچند ملاک در جمع عرفی اظهریت یا قرینیت یا عام و خاص و آنها را متعارض با یکدیگر محسوب نمی

 .شودص خودش نوعی جمع عرفی محسوب میباشد و به عبارت دیگر عام و خا



 نقد وجه چهارم
 22در کتاب الغیبه معتقد شدند که در صحیحه حمیری به نقل از شیخ طوسی اینکه استاد محق ق

دو نمونه عام و خاص مطرح و جمع شده است، باید گفت چنانچه در  24ل الشیعهئو وسا 23و احتجاج طبرسی
ت خدا مقام وجود دارد، معلوم می پاسخ آمده که فرمودند: دو روایت در شود که روایت مذکور اصلاً از جانب حج 

شود که پاسخ همه سوال بنابراین مشخص می .کندصادر نشده است چرا که او حکمی را به نحو تردید بیان نمی
 .ها الزاماً از جانب امام )علیه السلام( نبوده است

لکن باید گفت سوال  25،شوندعام و خاص محسوب می ورمذک فرمودند: دو روایت البته آیت ال ه خوئی
ی استحباب ذات شود وبلکه سوال از آن است که آیا تکبیری که ذکرال ه محسوب می ،از عام و خاص مطرح نیست

د نیز چنین است؟ یعنی سوال از استحباب ذاتی است. لذا در پاسخ فرمودند: دو شدن از تشه  دارد، در حال بلند
خاص را  ،گیرد و مبنا هر چه باشد، عرفدر عام و خاص جمع عرفی صورت می لذا .م وجود داردروایت در مقا

م بر عام می نماید و البته تفاوتی ندارد که منفصل یا میکند و آن را تخصیص زده و قرینه عرفی محسوب مقد 
م بر دیگری باشدمت    .صل باشند یا آنکه یکی مقد 

لماء؛ که مطرح شود سه دلیلبت در بحث انقلاب نساگر بنابراین  م الع  لمَاء الف( اکَر  م الع  ( لا ج ب( لا ت کر 
لمََاء اقَ م ن الع  م الف س  لکن در ما نحن  .باید گفت: تعارض در جایی مطرح است که جمع عرفی در میان نباشد؛  ت کر 

ای که به شند و نتیجهباا که خاص و عام میگیرد چرفیه بین دلیل )الف( و دلیل )ج( جمع عرفی صورت می
م و در ادامه نیز نتیجه بدست آمده با دلیل )ب( به عنوان دست می اق م نه  لماء ا لا  الف س  دهد آن است که: اکَرم الع 

اقَ م ن  عام و خاص محسوب می م  الف سَّ لماءَ الع دولَ و لا ت کر  م الع  شوند، بنابراین نتیجه چنین خواهد بود که : اکَر 
لمَاء   از آنچه  .گرددر آن موجب تصدیقش میتصو   و طبق بیان آیت ال ه خوئی حاصل شدهلذا انقلاب نسبت ، الع 

 .بر انقلاب نسبت، وارد نخواهد بود آید که مناقشات استاد محق قگذشت چنین بدست می

 بر انقلاب نسبت و نقد آن مناقشات آیت الله روحانی

ای انقلاب نسبت دار معتقدند که ح مطلب محق ق نائینیپس از توضی ایشان در متن منتقی الاصول
  .باشدزیر می به شرح بیان ایشان26.کنندهایی است که مطرحشان میاشکال

 مناقشه نخست
ی ت نیست لذا قیام دلیل دیگری که منافی با اوست رافع  ،کشف شخصی فعلی ظن ی یا علمی موضوع حج 

ی بر طبق آنچه که بیان شده باقی ن باشد، بنابراین علم یا ظن  بهاین کشف نمی  .ماندمیثبوت مراد جد 
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ی ت است که نوعی   کشفی موضوع    .روداز بین ن هم به خلاف بلکه با علم به خلاف طبعی باشد و با ظن   حج 
ت ی  طبعی آن است که دلیل به تنهایی کاشف بوده و موجب ظن   نوعی   بودن کشف  معنای حج  نسبت به مراد جد 

 .شدبانوعی می
شخصی به خلاف، قابل  فرمایند: مخفی نماند که معنای مذکور با ظن  در ادامه می آیت ال ه روحانی

 ،شود تا نسبت در مقام معارضه تغییر کندص موجب تضییق دایره کشف نوعی نمیجمع است و قیام دلیل مخص  
ت در آن نیز می با  ،قدند: کشف به معنای مذکورنیز در ادامه معت .باشدبلکه دلیل بر کشف باقی است و حج 

ت نخواهد بودکشف شخصی فعلی ظن ی یا علمی نیز می  .تواند معارض باشد لکن در اینصورت حج 
شود تا قیام دلیل مخصص موجب تضییق دایره کشف نمی ـسخن ایشان که فرمودند  :باید گفت پاسخدر 

چرا که در این  ؛هراً قابل پذیرش نیستخیلی عجیب است و ظا ـدر مقام نسبت بتواند موجب انقلاب شود 
نمونه اگر دو دلیل به نحو "اکرم  برای .هیچ چیزی از تحت عام خارج نشود ،صمخص   صورت لازم است با آمدن  

اق من العلماء"العلماء" و  ل دلالت و کشفی از عموم نخواهد با وجود دلیل دوم دلیل او  ، داشته باشیم" لا تکرم الفس 
ت نیست ورتی است که آیت ال ه روحانیداشت و این در ص  !معتقدند دلالت و کشف از عموم دارد ولی حج 

ی ت نیز ثابت است  به  چنانچهـ بنابراین اشکال بر سخن ایشان آن است که در صورت عدم کشف، عدم حج 
ی ت وجود نداشته باشد، کشف از عام نیز نخواه ـ اقرار دارندقسمت دوم   .د داشتلذا ما معتقدیم وقتی حج 

 مناقشه دوم
ی ت چیز دیگری می آیت ال ه روحانی ی ت نیست بلکه موضوع حج  فرماید: کشف نوعی موضوع برای حج 
ی ت بر است و آن ظهور می باشد، به معنای اینکه دلالت استعمالیه کلام ظاهر در یک معنایی است که موضوع حج 

 مراد نماید، استعمال را" اسدا رایت" عبارت  ند وقتی کسینمونه عقلاء معتقد برای .باشدمراد جدی نزد عقلا می
ی ت همان چیزی است که او از ظاهر کلام  منشاء بنابراین .است "مفترس حیوان" یعنی آن ظاهری معنای او حج 

 .انتظار دارد
ی متکل م را تعیین میمیاراده استعمالی ظهور   کند و دلیلش چیزی است که متداول برآورد و مراد جد 

ی ت ظواهر  .ظاهر در نزد عقلاستآن گویند و اینکه می است زبانها و مرتکز به اذهان بوده که حج 
همان کشف نوعی از معنا است بلکه آن چیزی است که از صفات کلام  ،ظاهر آن است که مراد از ظهور

 .لفظ در این معنا وضوح دارد و ابهام ندارد :گویندباشد که میمی
ت است عدم   ،معنای ظهور ی ت مانند طریق .ابهام و خفا است. لذا کشف نوعی ملاک حج  یت که منشاء حج 

ت استخبر واحد است ی ت خبر واحد طریقیت است چون  ،. طریقیت خودش نزد شارع و عقلاء حج  لذا ملاک حج 
 .رساندخبر واحد انسان را به واقع می

ت نخواهد بود بلکه ظهورات حبه عبارت دیگر کشف نوعی ح تج  ی ت ج  اند و نیز کشف نوعی موضوع حج 
ی ت است ی ت خبر واحد است ،نیست بلکه ملاک حج   .مثل طریقیت که ملاک حج 

آن است که در   فرمایند: اگر مراد محق ق نائینیچنین است که می آیت ال ه روحانیدر ادامه اشکال 
ی ت را لحاظ می باشد و کافی است که به نحو مختصر نمی کنند، دیگر نیازی به تطویل کلاممقام معارضه حج 

ص بیاید، دایره عام تضییق می به عبارت دیگر  .شود و دیگر تعارضی بین دو عام وجود نداردبگوئیم وقتی مخض 
وجود داشته باشند و دلیل اول بواسطه "لا تکرم العلماء "و "اگر دو دلیل عام مثل "اکرم العلماء  :فرمایندمیایشان 



ی ت "علمای فاسق "لا تکرم الفساق من العلماء" تخصیص بخورد در اینصورت نسبت به "ثل دلیل دیگری م حج 
ی ت عام تخصیص خورده و دیگر با دلیل "لا تکرم العلماء" تنافی ندارد  .ندارد و در اینصورت حج 

ی بر دمطلب مذکور ایشان همان مراد محق ق نائینی و پذیرش انقلاب نسبت است و نق :باید گفت پاسخدر 
 .شودآن محسوب نمی

 مناقشه سوم
ت می  اگر محق ق نائینی باشند به حیثی که با وصف معتقد باشند دو طرف معارضه دو ظهورند و حج 

ی ت معارض هستند، ما این  چون بدیهی است که آنچه در باب معارضه مورد لحاظ قرار پذیریم مطلب را نمیحج 
 یک در ضعف و قوه حیث از که  ه عبارت دیگر دو دلیل وقتی معارضندب .گیرد اقوائیت یا ضعف دلالت استمی
ی ت  ـملحوظ در معارضه، ذات دو دلیل  .باشند رتبه ی ت بعد از  ـبدون اتصاف به حج  است، بلکه اتصاف به حج 

ی ت ساقط میعلاج و اعمال قواعد تعارض حاصل می شوند شود. گاهی دو دلیل با هم تعادل و تکافو دارند و از حج 
ی ت می ی ت ساقط میو گاهی یکی بر دیگری ترجیح دارد و همان موسوم به حج   .گرددشود و دیگری از حج 

ت و لار نمیباید گفت ذات دو دلیل مورد بررسی قرا پاسخدر  ت تعارضی نیست، گیرد چرا که بین حج  حج 
ت ت  نمایند و نیاز به اعمال قواعد تعارضاند که معارضه میبلکه دو حج  ح پس از تعارض حج  است، لذا ذات مرج 

ت دار .باشدمی تیم بهبنابراین در مقام دو حج  ل حج  اند و اصلاً معارضه ندارد ولی در صورت نحوی که در نگاه او 
ی  .شودشود و نیاز به اعمال قواعد پیدا میتعارض حاصل می ،ترو 

ی ت دو  ـرضه ذات ظهورین فرمایند: اگر دو طرف معادر ادامه می  آیت ال ه روحانی نه به مقدار حج 
ی ت  ـظهور  ص ضیق گردد، ظهوری که موضوع برای حج  باشند، وقتی دایره ظهور یکی از آندو بواسطه ورود مخص 

ی ت شود و در نتیجه انقلاب نسبت قهراً منعقد میاست، اضیق می گردد که صحیح نیست چرا که اگر مراد از حج 
ی ت فعلیه ای وجود نخواهد داشت و اگر نوع  فعلی آن باشد، چن انچه گذشت تا وقتی بحث تعارض حل نشود حج 

ی ت  .نوع شانی و اقتضائی باشد، موجی تضییق یا تخصیص نخواهد بود و انقلاب نسبت وجود ندارد، مراد از حج 
ی ت ش ی ت صرفاً از نوع فعلیه است و چیزی به عنوان حج  مه م تا در ادانی و اقتضائی نداریأباید گفت: حج 

ت نخواهد بود  ص نسبت به مقداری که تخصیص خورده حج  بخواهیم قواعد تعارض را جاری کنیم. لذا عام مخص 
 .شودشود و به عام و خاص مطلق تبدیل میبنابراین نسبتش با عام دیگر منقلب می
نسبت تمام نیست  بر انقلاب آید که ظاهراً مناقشات آیت ال ه روحانیاز آنچه گذشت چنین بدست می

ر انقلاب نسبت موجب تصدیقش می و چنانچه آیت ال ه خوئی  .شودفرمودند، تصو 
 مناقشه چهارم
ی و عملیه انقلاب نسبت را بدون اینکه نامی از آن ذکر کنند، می پذیرند و در  آیت ال ه روحانی مسم 

یتی برای بیان انقلاب نسبت و عدمش فرمایند : اهم  می ـکه ظاهراً بیان خودشان است  ـ 23پاورقی کتاب خود
فرمایند: میهم در ادامه  .باشدمی دلیلی اخد نشده است و از افکار محق ق نائینی نیست چرا که در موضوع  

م بداریم و قبل از آنکه ببینیم عمده اثر عملی، انقلاب نسبت است به نحوی که یک دلیل را بر دلیل دیگر مقد 
مهتقدیم یک دلیل بر دیگری  مه، آراء و نظراتی است که بر ممکن است یا نه؟ باید مقد  ای ذکر شود و آن مقد 

فرمایند: وجوهی بر این مورد ذکر شده و وجهی که مورد ایشان مینیز  .وجه تقدیم خاص بر عام وجود دارد
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مات حکمت و اطلاق بر مدپذیرش ما می خول خود دارد باشد آن است که دلالت عام بر عموم نیاز به جریان مقد 
 کرمت لا" دیگری دلیل در سپس و باشد" العلماء اکرم" دلیلی درمثلاً  اگر لذا  ـچنانچه ما نیز به آن معتقدیم  ـ

 .است بودهن حائریین شامل اکرام وجوب ابتدا از که شودمی معلوم صورت این در آمد،" العلماء من الحائریین
مه دیگر  که قصد خاص و عام مبنی بر ایناند فرموده حق ق نائینین چیزی است که مدر اینجا همامقد 

ی از عام است و در این صورت خاص بر عام قرینه برای بیان مراد جد   ،یعنی خاص .مثل قرینه و ذوالقرینه است
م می م می ؛شودمقد   .تر باشدخاص از عام ضعیفکه گردد هرچند چرا که قرینه بر ذوالقرینه مقد 

 است  است که قائلند خاص اظهر از عامـ   ن جمله محق ق خراسانیم  ـ جماعتی  مبنای دیگر فرمایش
م بر ظاهر می که است اظهریتهمان  مشتقد   وجه و م میمقد   .شودباشد، لذا خاص بر عام مقد 

فرمایند: بنا بر مبنای مختار که عام در دلالتش بر عموم نیاز به جریان در ادامه می آیت ال ه روحانی
مات حکمت جاری نمیمقد   وقتی دلیل عام وجود داشته  .شودمات حکمت در مدخول دارد و با وجود خاص، مقد 

یعنی ممکن نیست که فرض شود عام در مقام بیان،  .باشد، قطعاً نص در بعضی افراد به نحو فی جمله است
بت کند از اینکه آن نسکشف میص برای عام بیاید حداقل برای افراد به نحو موجبه جزئیه نباشد. لذا وقتی مخص  

چرا که خاص قرینه برخلاف آن  ؛بردشود و اطلاق را از بین میبه جمیع در مقام بیان نیست و شامل همه نمی
ص محسوب  لذا .است وقتی ثابت شد عام از ابتدا و در مقام ثبوت در مقام بیان حکم خاص نبوده است، مخص 
 .شودمی

ر عام دیگری داشته باشیم مثل "لا تکرم العلماء" که در ابتدا با "اکرم العلماء" تعارض دارند از طرف دیگر اگ
 ین صورت تعارض برطرفپس از آنکه "اکرم العلماء" بوسیله "لا تکرم الحائریین من العلماء" تخصیص خورد، در ا

تخصیص بخورد، معنایش "اکرم " العلماء من الحائریین تکرم لا" بوسیله وقتی  یعنی دلیل "اکرم العلماء" د.شومی
لا تکرم العلماء" عام و خاص مطلق است، لذا مراد از "لا تکرم " شود و نسبت آن باالعلماء غیر الحائریین" می

چرا که عام به مقتضای دلالت  خاص، نص در افراد غیر  ؛گرددشود و تعارض رفع میشامل "حائریین" می " العلماء
ایشان گوید: بیان مذکور صحیح بوده و غیر آن  .شود و نص در مورد اجتماع استم بر آن میشده است، لذا مقد  

 .باشدمستهجن می
باشد و دقیقاً همین چیزی غیر از مطلب مذکور نمی محق ق نائینی انقلاب نسبت   :باید گفت پاسخدر 

خورد و عام  مخصص، قرینه میاست که دو عام و یک خاص وجود دارد و یکی از آنها بوسیله خاص، تخصیص 
شود و انقلاب نسبت از دو عامی که در ابتدا نسبت تعارض داشتند، برای تعیین مراد از عام  تخصیص نخورده می

پذیرم لکن نامی از آن میگوید من هم این مطلب را کنند، و ایشان نیز میبه عام و خاص مطلق تغییر پیدا می
ی دارای خاصیت است آورند و باید گفت اسم خاصیتیمین فرمایند نیز جالب آن است که می .ندارد بلکه مسم 

صحیح است که نخست لحاظ دلیل خاص شود و در غیر این صورت دو دلیل عام به وسیله  موردیاین سخن در 
هر از  ـآورند میکه نامی از آن ن ـ ماند ولی با عملیه انقلاب نسبتمیکنند و فقط خاص باقی تعارض، تساقط می

 .گویند باید این راه طی شودایم و لذا میسه دلیل استفاده شده و از هیچ دلیلی رفع ید نکرده
ص خواهد بود لذا با عام ی از عام بعد از ورود  خاص، عام  مخص  مراد جد   :فرمایندمطلب دیگر این که می

نحوی که هب مختار است بهفرمایند: مطلب مذکور طبق مذنیز می .شوددیگر تعارض ندارد و مشکل رفع می
مات حکمت عام را از بین می برد ولی در جایی که یکی از دو دلیل خاص قطعی باشد، انقلاب دلیل خاص مقد 



عام را به همان ، یعنی اگر یک عام و دو خاص داشته باشیم که یکی از خاصها قطعی باشد .نسبت متعین است
 .کنیمنجی میزنیم و سپس آنرا با خاص دوم نسبت سمیتخصیص 

نمونه برای  .شودگوئیم نظر ما بر آن است که در این صورت عام بوسیله هر دو خاص تقیید میمیلکن 
اگر در سه دلیل آمده باشد "اکرم العلماء" و "لا تکرم الحائریین من العلماء" و "لا تکرم الفساق من العلماء" در 

 .ندباششود و البته نوعاً اصولیان بر همین مطلب میخارج میاینصورت دو گروه "حائریین" و "فساق" از تحت عام 
در یک عام و  در فرض وجود دو عام و یک خاص بود لکن آیت ال ه روحانی فرمایش محق ق نائینی

کنیم شما نه تنها انقلاب نسبت را به ایشان عرض می به عبارت دیگر .انددو خاص نیز انقلاب نسبت را آورده
ا بنا بر فرمایش محق ق  .سخن شما نقد انقلاب نسبت نخواهد بود لذا ،که آن را توسعه دادهپذیرفته اید بل ام 

چون عام تخصیص ،شود دانند نیز بیان مذکور جاری میکه تخصیص عام به خاص را بر اظهریت می خراسانی
انقلاب نسبت جاری  زند ولذا آن را تخصیص می ،ص اظهر استخورد و عام  مخصص نسبت به عام  غیر مخص  می
 .گرددمی

چون  ،نیز پرواضح است که انقلاب نسبت در اینجا نیز جاری است باید گفت طبق نطر محق ق نائینی
ل چیست و در این صورت کند که مراد از عام  او  شوند و خاص مشخص میقرینه و ذوالقرینه محسوب میآنها 

  .گرددمعنای عام  دوم نیز مشخص می
ذکر شد لکن  و محق ق خراسانی یح انقلاب نسبت طبق مذهب مختار و نظر محق ق نائینیبنابراین تصح

ادل ه نیامده است ولی در لسان آن فرماید هر چند آورند و میمینامی از انقلاب نسبت ن آیت ال ه روحانی
 .نیستیم دهند ولی ما با توسعه ایشان موافقمیای صحیح است و البته آنرا توسعه نیز چنین عملیه

 بر انقلاب نسبت و نقد آن مناقشه آیت الله سیستانی

 تعارض: فرمایندپس از تقریر و توضیح انقلاب نسبت شروع به نقد آن نموده و می آیت ال ه سیستانی
باشند که قابل جمع نیستند چرا که با یکدیگر تنافی و تنافر در مواردی است که دو ظهور کاشف از دو حکمی

ت باشند. البته تفاوتی بین دو متباین یا دو عام من بالعرض دار ند و در این صورت ممتنع است که هر دو حج 
نمونه مولا در . برای باشد، لذا ظهور عام و ظهور خاص نیز تعارض دارندوجه در محل اجتماع یا عام و خاص نمی

اند چون نقیض آن سالبه که با هم متعارضالعالم الفاسق"  "یجب اکرام العالم" و "لا یحب اکرام :گویددو دلیل می
قلا خصوصیات دو دلیلی که تنافی دارند را لحاظ میجزئیه می دو  کنند تا ببینند آیا قابلیت دارد کهشود، لکن ع 

دند بین آنکه دو دلیل ایشان دلیل متنافی از حالت تعارض خارج شوند یا نه؟ بنابراین  در غیر عام و خاص مرد 
ویل نمایند یا آنکه در عام و خاص تخصیص بزنند. باید گفت: موونه تخصیص أمحسوب کنند یا تمتنافی را نسخ 

کنند و تعارض بین عام و خاص را معالجه ویل کمتر است، لذا عام و خاص را بر تخصیص حمل میأاز نسخ و ت
ی ت عام نمایند و میمی ی ت عام در جایی است که خاص جاری نشود. لذا حج  به غیر موارد خاص گویند: حج 
ی ت تعبیر میمی م می :گوینددر ادامه می .کنندشود و از آن به طولیت در حج  کنند. ایشان در عقلا خاص را مقد 

م ادامه می قلا خاص را بر عام از آن جهت مقد  دارند که ظهورش اقوی و آکد است چون خاص بر میفرمایند: ع 
 23 .شودبیان در دو عام من وجه و متباینین نیز جاری می محدوده ای مشخص تمرکز دارد. البته همین
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 ـین ین من وجه یا متباینَ شود و بین عامَ همان اخذ میداشته باشد به عبارت دیگر اگر جمع دلالی وجود 
د و آنچه ترجیح دارد نشوشود و در غیر این صورت در باب تعارض وارد میجمع می ـ مثل تعارض عموم و اطلاق

فرمایند: و بالجمله همانگونه که انجامد. ایشان میگردد و در غیر این صورت نیز به تساقط مییهمان اخذ م
م می م می ،شودخاص بر عام مقد  ح مقد  کنند یا حکم به تساقط در نیز یکی از دو معارض را در صورت وجود مرج 

د  که در متباینین و متعارضین است، .شودفرض تساوی می م اگر ی اصالة الج  ح باشد، همان مقد  کی ذات مرج 
 شود،می منتفی  کنند و به هر کدام از آن دو در صورت وجودشود و در غیر این صورت تساوی و تساقط میمی

شود. اگر یک دلیل عام و یک می مرتفع مخالف خاص   وجود بواسطه الجد   اصاله. تساقط و ترجیح بین فرق بدون
شود، نیز به واسطه وجود عام معارض اصاله الجد  از بین در عام برطرف می د  دلیل خاص داشته باشیم، اصاله الج  

 جد  ال اصاله لذا شود.حکم به تساقط می رود. همینطور اگر دو عامی که متعارضند و ترجیحی در بین نباشد،می
ی ت مشروط به عدم این دو معنا است یعنی عدم وجود ترج البته و رودمی بین از دو هر در  .یح و عدم تساقطحج 

ی ت عام و خاص طولیت وجود دارد به بین دو عام   نحوی که نخست متعارض نیز طولیت وجود ندارد ولی در حج 
  .رسدمیخاص و سپس نوبت به عام 
ی ت، در کاشفین از دو امری است که متنافی در ادامه می آیت ال ه سیستانی فرمایند: طولیت در حج 
ی ت ممتنع باشد باشند به حیثی که اتصاف ت  حدلیلی که دارای مرج   بنابراین .هر دو به وصف حج  است حج 

ت محسوب میمی این خاص است که در  ،شود، لذا در عام و خاصباشد و دیگری پس از آن و در طول آن حج 
ی تگیرد. لذا فرض طولیت بین خاص و عام که معارضند معنا ندارد بهمیحدود تعارض قرار  ش از نحوی که حج 

د شود و این امور ت  ءشوند و اگر عقلاعقلایی محسوب می ،آغاز به غیر آن محد  از عامی سوال کنند که آیا حج 
در پاسخ گویند: بله ولی در صورتی که خاص  معارض یا معارض  ارجح در کار نباشد یا اینکه عام مساوی  ،است

ر محض است که هیچکدام از شواهد عقلایی و یک تصو   بنابراین تقریب محق ق نائینی .وجود نداشته باشد
قلاعقلی و برهانبراهین   .در دو عام و یک خاص قائل به طولیت نیستند ءهای اصولی اقتضای آن را ندارد. ع 

این مطلب که نخست عام را بواسطه تخصیص بزنیم، به معنای آن  :فرمایندمی آیت ال ه سیستانی
وارد  ـنه جداگانه  ـاست که هر سه دلیل با هم نشده است و این در حالیاست که عام  دیگر در معارضه داخل 

 .اندشده
با  باید گفت: اشکال مذکور بر انقلاب نسبت از اشکالات قدیمی است لکن آیت ال ه سیستانی پاسخدر 

قریب نخست ت اند و البته ایشان برای انقلاب نسبت سه تقریب ذکر نموده اند؛عبارات جدیدتری آنرا بیان نموده
و البته اشکال مذکور  تقریب محق ق خراسانی سوم؛و  و سپس تقریب شیخ اعظم انصاری محق ق نائینی

 پذیریمنمیفرمایند: بله ما انقلاب نسبت را دارند و جالب آن است که در ادامه می را بر تقریب محق ق نائینی
 !ب نسبت مت حد استگوییم، با انقلامیولی در بعضی موارد نتیجه آنچه ما 

ای فتوا بدهند، (راجع به مسأله نمونه راجع به روایات فتوایی و در مواردی که ائمه )علیهم السلام برای
ده از اگر سه نفر بیمار که استفا مثلاً  .انقلاب نسبت وجود دارد ولی در وایات تعلیماتی و بیان اصول چنین نیست

ل در نحوی که بیمار او  ز سه شهر مختلف به طبیب مراجعه کنند بهآب خالص در بین غذا برایشان ضرر دارد ا
کند که آب غیر خالص جایی زندگی کند که از آب خالص و گوارا برخوردار است و بیمار دوم در جایی زندگی می

باشد و در این صورت کند که دارای هر دو آب خالص و غیر خالص میدارد و بیمار سوم در جایی زندگی می
مانعی از آب خوردن  که کندل به او بگوید: در بین غذا آب نخور و به دومی توصیه میاو   درمان بیمار  برای  طبیب



گوید: آب خالص در بین غذا نخورد، باید گفت بین سه دستور طبیب منافاتی در بین غذا نیست و به سومی می
 . بیندرض میوجود ندارد ولی اگر کسی به تمام جریان واقف نباشد بین آنها تعا

لا "نحوی که شود بهفرمایند: نتیجه در موارد مذکور مانند انقلاب نسبت میمی آیت ال ه سیستانی
تشرب الماء العذب" به عنوان خاص برای "اشرب الماء" محسوب شده و نتیجه چنین خواهد شد که "اشرب الماء 

ت با ،در باب تعارض .به آن دست پیدا نکردیم ذات املاح و لا تشرب الماء العذب" و ما از راه انقلاب نسبت   حج 
ت تعارض پیدا نمیلا ت معارضدو بلکه  ،کندحج  خورد و در عموم خود تخصیص بیکی کن در مواردی که ند لحج 

ت نخواهد بود تی در عموم نداردام مخص  عیعنی یکی از دو  .باقی نماند دیگر حج  در این  .ص است و دیگر حج 
ت باشند و بین عام او  معارضه در مواردی است که دو عام زند وتخصیص میصورت عام دیگر را  ل و خاص ، حج 

ولی بین عام دوم و خاص تعارضی  .شودتعارض وجود دارد و خود به خود تخصیص خورده و از تعارض خارج می
بت وارد نخواهد بر انقلاب نس بنابراین اشکال آیت ال ه سیستانی .شودوجود ندارد و انقلاب نسبت حاصل می

 .بود

 و نقد آن بر انقلاب نسبت مناقشه آیت الله فیاض

مه زیر استوار استسه آن بر که  فرمایندمی محق ق نائینی بحث انقلاب نسبت   بیانایشان پس از   .مقد 
تصدیقی به لحاظ اراده استعمالی دوم؛ تصوری و نخست؛ که سه نوع ظهور وجود دارد، : اینمقدّمه نخست

  . یتصدیقی به لحاظ اراده جد  ؛ سومو 
ت باشند: اینمقدّمه دوم  از نظر مدرسه محق ق نائینی .که تعارض بین دو دلیلی است که هر دو حج 

مه مذکور موجب انقلاب نسبت می  .شودضمیمه دو مقد 
مه مذکور انقلاب نسبت مورد نظر محق ق  اضاشکال آیت ال ه فی   آن است که با انضمام دو مقد 

مه دیگری نیز به آن ضمیمه شود و در صورت وجود و سپس تمامیت آن ،یابدمیزایش ن نینائی  ،بلکه باید مقد 
 .صحیح است انقلاب نسبت مورد نظر محق ق نائینی

مه سوم نکتهقبل  اضآیت ال ه فی  ؛ نکته فرمایند: درضمن مباحث ای را بیان نموده و میاز ذکر مقد 
چرا که آن رافع  ،شوندمع دلالی عرفی، به غیر از ورود از شئون لفظ محسوب میایم که عناصر جگذشته گفته

م بر  .است ةالبرائ ةدلیل اجتهادی که رافع موضوع اصالمثل  موضوع دلیل دیگر است؛ مثلاً دلیل حاکم مقد 
بین الثلاث نمونه در دو دلیل "الرجل اذا شک  برایشود چون لسان دلیل حاکم نظر به محکوم دارد و محکوم می
ل حکومت دارد و لسان آن به دلیل محکوم و لاشک للامام و الماموم" باید گفت: دلیل دوم بر دلیل او   و الاربع..."

م بر عام می. چرا که آنها لسان ندارند ؛نظر دارد و حکومت در ادل ه لب یه تصور ندارد شود به جهت لذا خاص مقد 
م بر عام مییعنی لسا .آنکه مدلول عرفی آن خاص است شود از جهت نی که معنون به عنوان خاص است مقد 

چون ظهور  لسان   .آنکه لسان  عام، عام و لسان  خاص، خاص است و همچنین حال در اظهر و ظاهر چنین است
 ، اقوی و اشد  نسبت به ظاهر است.اظهر

شود. یعنی اگر حاظ میظهور نسبت بین دو دلیل در مدلول لفظی آنها در مرتبه سابقه ل ؛خلاصه آنکه
نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق  ،از مدلول لفظی دلیل دیگر باشد مدلول لفظی یکی از دو دلیل اخص  

اگر مدلول لفظی برای هر کدام از دو دلیل از یک جهت اخص و از جهت دیگر اعم باشد، نسبت  لیو .گرددمی
 .دو دلیل ضد یا نقیض باشد، نسبت تباین خواهد بود گردد و اگر مدلول لفظیآنها عموم و خصوص من وجه می



ی ت فرمایند:در ادامه می اضآیت ال ه فی   عبارت از حکم شرعی است که برای ظهور نهایی حاصل  ،حج 
ی ت برای آن در صورت انضمام به یکدیگر جعل شده است. اگر نسبت مطلق باشد،  ،از دو دلیل جعل شده و حج 

ی ت برای عام و خاص  شود چون جمع  دلالی عرفی بین هر دو دلیل وجود دارد و اگر نسبت بین معاً جعل میحج 
تباین یا عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع باشد، امکان جمع دلالی عرفی نیست و در بحث  ،دو دلیل

 .شودتعارض وارد می
ی ت لحاظ میدر مرتبه سابقه بر دلی ـیعنی ظهور دو دلیل  ـدر نتیجه نسبت بین دو ظهور  و به  شودل حج 

ی تعبارت دیگر ابتدا نسبت ی ت  دلیل ،گیرد و اگر نسبت تباین باشدمورد لحاظ قرار می ،سنجی و سپس حج  حج 
 را دو هر بخواهد اگر چون ،شود شامل را نمعی    تواند احدهماتواند هر دو را با هم دیگر شامل شود و نیز نمینمی
 ن را شامل شود منجر بهشود و اگر بخواهد یکی از دو دلیل معی  ین یا نقیضین میتعب د ضد به منجر شود شامل

ح شده است ولی اگر نسبت بین دو دلیل، عام و خاص مطلق باشد مانعی وجود ندارد و دلیل . ترجیح بلامرج 
ی ت هر دو را در بر می دو دلیل گردد. نتیجه آنکه نسبت بین گیرد و خاص قرینه برای تصرف در عام میحج 

 .شودمتعارض بین ظهور عرفی دو دلیل لحاظ می
مه سوم  مورد ادعای خود بر  آیت ال ه فیاض: مقدّمه سوم پس از ذکر نکته مذکور به بیان مقد 

مه از دو جزء تشکیل می فرمایند:پردازند و میمی تمامیت انقلاب نسبت محق ق نائینی  .شوداین مقد 
شود، موجب ظهور نهایی عام دوم از دو دلیل متعارض بالتباین وارد می ص منفصلی که بر یکیالف( مخص  

صل مانع از انعقاد ظهور ص  مت  صل است لکن تفاوت در آن است که مخص  گردد و غایة الامر مثل مخصص مت  می
یابد و سپس میبلکه نخست عام ظهور ،ص  منفصل رافع ظهور از ابتدا نیست عام از ابتدا است ولی مخص  

ی ت روی عام مخصص مییص میتخص ی ت عام در عموم برداشته میخورد و حج  شود همانگونه که از آید و حج 
 .شودنیز این معنا ظاهر می 23بیان آیت ال ه خوئی

 در عام ظهور  از عبارت که دهدمی آن به جدیدی ظهور    ب( مخصص منفصل وقتی بر عام وارد شود،
 .است عموم در عام ظهور رافع منفصل مخصص لذا. است تخصیص از پس باقیمانده مقدار

ص صورت گیردملاحظه بنابراین باید  لذا وقتی  .نسبت بین ظهور جدیدی که حادث شده با عام  غیرمخصَّ
ص با عام نسبت جدید مورد لحاظ قرار گیرد، انقلاب نسبت واقع می گردد که در اینصورت نسبت بین عام مخصَّ

گردد و در این صورت یل به عام و خاص مطلق گشته و از تباین خارج میشود و تبدغیرمخصص عوض می
 .گیردانقلاب نسبت صورت می

مه محق ق نائینی مه دیگری را بر انقلاب نسبت ناتمام می قابل ذکر است که ایشان دو مقد  دانند و مقد 
 .را رد کنند نیدانند تا انقلاب نسبت محق ق نائیخودشان اضافه کرده و آن را نیز ناتمام می

مه خودشان است و ربطی به انقلاب نسبت مورد  :باید گفت پاسخدر  بیانات ایشان در واقع نقدی بر مقد 
مه را محق ق  نظر محق ق نائینی مه دیگری داشت حتماً آن مقد  ندارد و اگر اثبات انقلاب نسبت نیاز به مقد 

مه تمام بوده و اضافه می نائینی   .گرددمنتج به انقلاب نسبت میکردند لکن دو مقد 
مه سوم  آیت ال ه فی اض بر انقلاب نسبت، به نقد آن پرداخته تا در پایان انقلاب  پس از بیان مقد 

 .را انکار نمایند نسبت مورد نظر محق ق نائینی
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مه مذکور می آیت ال ه فی اض؛ مناقشه در جزء نخست فرمایند: این ادعا در مناقشه جزء نخست مقد 
ص  "ظهوری در عام نداشته باشد صحیح نیست بلکه ظهورش در عام همچنان باقی است چون ، که عام  مخص 

ص در اینجا منفصل است و نه متصل و در اینصورت ظهور عام قبلاً  ا علیه " چرا که مخص  الشیئ لا ینقلب عم 
گاهی بوجوده الواقعی و گاهی  عای آنکه مخصص منفصل رافع ظهور عام در عموم،بنابراین اد   .منعقد شده است
 .باشد صحیح نخواهد بود چرا که در ما نحن فیه هیچکدام واقع نشده است بوجوده العلمی

باشد که ظهور عام در عموم قبلاً احراز شده و به این دلیل می ؛اما اینکه بوجوده الواقعی رافع ظهور نیست
از بین رود نیست و اگر احتمال وجود آن را ص منفصل در عام، ممکن نیست که مگر با عدم وجود مخص  

 امکان منفصل، مخصص وجود احتمال   صرف با که چرا شدنمی داده احتمال عموم در  دادیم احراز  ظهور عاممی
 وجود احتمال با سنت و کتاب مطلقات و عمومات به تمسک بنابراین. شدمی مجمل عام و بود خواهد عام ارتفاع

ص در واقع موجب و لذا آنها مجمل خواهند شد لذا مجرد احتمال وجود مخص   یح نیستصح منفصل مخصص
  .ص منفصل ندارندبنابراین عمومات هیچ ارتباطی به مخص   .اجمال خواهد شد

تواند موثر در وجود وجود علمی نمی :باید گفت ؛اما اگر بخواهد بوجوده العلمی رافع برای ظهور عام باشد
اثرگذاری باید دارای مبداء مناسبی بین اثر و موثر خارجی باشد در حالی که در اینجا  تکوینی خارجی باشد چون

چنین چیزی وجود ندارد. لذا اگر نسبت بین اثر و موثر نادیده گرفته شود آن وقت همه چیز در همه چیز 
م خود باقی است و با آمدن بنابراین ایشان معتقدند ظهور عام در عمو 30 .تواند موثر باشد که محال استمی

 .شودص منفصل منتفی نمیمخص  
فرماید: این مطلب که عام ظهور جدیدی پیدا کند و در عام می آیت ال ه فی اض؛ مناقشه در جزء دوم

مخصص ظهور داشته باشد نیز صحیح نیست بلکه عام در همان ظهور اولیه خود باقی است چون اگر عام 
تواند دو ظهور مستقل داشته ا کند، خلاف ضرورت و وجدان است چون عام نمیمخصص بخواهد ظهور جدید پید

مه سوم باید گفت قول به انقلاب نسبت صحیح نخواهد بود .باشد در ادامه نیز  .بنابراین با وجود نقض مقد 
ی ت ساقط میفرمایند: بله، با وجود مخص  می اظ شود و ما در جمع عرفی ظهورات را لحص منفصل عام از حج 
ی ت، ملاک  جمع عرفی نیستمی  .کنیم یعنی حج 

عا که ظهور عام مخصص شکسته نشود، صحیح نیست باید گفت: این اد  ؛ پاسخ مناقشه در جزء نخست
 اطلاقات و عمومات دیگر طرف از و بود نخواهد باقی خود  ص منفصل دیگر عام در عمومچرا که با وجود مخص  

اند و در این صورت نیز در غیر موارد ص باقیآمدن مخص   تا خود اطلاق و معمو بر بلکه شد نخواهند مجمل نیز
لذا مناقشه ایشان قابل پذیرش نیست و معتقدیم عام پس از تخصیص، ظهور در عام  .تخصیص ظهور دارند

 .ص داردمخص  
عای اینکه عام ظهور جدیدی پیدا نمی؛ پاسخ مناقشه در جزء دوم  ازکند، صحیح نیست چرا که پس اد 

از طرفی دیگر نیز باید گفت: اثبات انقلاب نسبت  .شودظهور جدیدی در عام مخصص پیدا می، شکسته شدن عام
مه سوم ایشان ندارد هرچند ما از آن دفاع کردیم اثبات انقلاب نسبت نیاز به بنابراین اگر    .نیازی به ضمیمه مقد 

مه دیگری داشت حتماً محق ق نائینی نمودند در حالی که چنین میاضافه ، اندآنرا پذیرفتهو دیگرانی که  مقد 
مه مذکور محق ق نائینینکرده  .اندپذیرفته اند و انقلاب نسبت را با دو مقد 
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 نتیجه

 آید کهگذشت چنین بدست میدر تقریر نظریه انقلاب نسبت و بررسی ادله مثبتان و منکران آن از آنچه 
ی در رفع تعارض ادله میبوده و ثابت است و دارای فواید  ینیاین نظریه یکی از ابتکارات محق ق نائ باشد. مهم 

 .پذیریمو آنرا می ایشان پیوستهبه مدرسه  این موضوعما نیز در  لذا 
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 د الاصول؛ کفایة  مؤسسة النشر سبزواری، زارعی عباسعلی چاپ :قم خراسانی، آخوند حسین بن کاظم محم 

 .ق 1430 سلامی،الْ
 د الأصولیة؛ المباحث د الشیخ العظمیال ه  آیة دفتر :قم کابلی، فی اض اسحاق محم   دوم، الفیاض، چاپ قااسح محم 

1335. 
 د :تألیف ؛)الخوئی الموسوی ابوالقاسم السی د العظمی ال ه  آیة سماحة لأبحاث تقریرا (الأصول مصباح سرور  محم 

 .ق 1422 الخوئی مامالا آثار احیاء مؤسسة :قم البهسودی، الحسینی الواعظ
 د المیرزا :بقلم ؛)الخوئی الموسوی ابوالقاسم السی د العظمی ال ه  آیة سماحة لأبحاث تقریرا(الفقاهة؛ مصباح  علیمحم 

 ق.1412دارالهادی، یروت،ب التوحیدی،
 نزار: بقلم الخراسانی، الوحید الشیخ العظمی ال ه  آیة سماحة لأبحاث تقریرٌ  ؛)التراجیح و التعادل(الاصول فی المغنی 

 ق.1440ش، 1333العلوم باقر مامالْ مدرسة :قم القطیفی، سنبل آل
 النراقی مهدی بن احمد المولی صول؛الا   و الأحکام مناهج. 
 د السی د العظمی ال ه آیة بحاثلأ تقریراً (لالأصو منتقی ال ه السید  آیة الشهید :المؤلف ؛)الروحانی الحسینی محم 

 .ق 1413 سلامیة،الْ المکتبة الحکیم، عبدال ه الصاحب
 د الشیعة؛ وسائل د :تحقیق العاملی؛ الحر   الحسن بن محم  البیت، آل مؤسسة :قم الجلالی، الحسینی رضا محم 

 ق.1444
 المحق ق الفقیه تألیف ،)العراقی الدین ضیاء آغا الشیه عظمیال ال ه آیة المحق ق العلامة ابحاث تقریراً (لأفکارا نهایة 

د الشیخ ال ه  آیة المدق ق الاصولی  .ق 1413  الاسلامی، النشر مؤسسة :قم النجفی، البروجردی تقی محم 


